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 مقدمه

ار هاي گوناگوني را طي اعصکند و همچنين انساننقشي که در اثربخشي فردي و گروهي ايفا مي سببرهبري به 

طمح ، مازدسنفوذ ديگران را مطيع خود  ةگذشته مفتون خود ساخته و توانسته است در ديگران نفوذ کند و با همين قو

اند و هاي آن برآمدهدست آوردن عوامل و مؤلفهشمندان متعددي درصدد بهاي که دانگونهبه ،بسياري قرار گرفته نظر

 است؛ زيرا قدرت يکي از ابزارهايي «منابع قدرت»در رهبري،  نظرمد  ابعاداند. يکي از به آن پرداختهگوناگون از جهات 

 :تا جايي که برخي عقيده دارند (،94، ص2399)رضائيان،  گذارداست که رهبر به کمک آن بر رفتار کارکنان اثر مي

خاص  هايبرخي ديگر اثر آن را تنها محدود به موقعيت .گيردابط بين اشخاص تحت تأثير قدرت قرار ميور ةکلي

 أشود، برخي منشميمطرح وقتي بحث از قدرت رهبري بر اين، علاوه  (.355، ص2315)مورهد و گريفين،  دانندمي

 شمارند.د و برخي ديگر قدرت را ناشي از توان فردي و شخصي رهبر برميداننآن را سازمان و قانون مي

حتي بدون داشتن مسئوليت حاکميتي، مردم  ،اي از رهبران جامعه هستند که اغلب آنانپيامبران الهي نمونه

پادشاه  است که بر مردم والهي پيامبران اي از نمونه يوسفحضرت د. شونمجذوب معارف الهي و نفوذ کلامشان مي

اما ديگران از حضور  ؛جايگاه حاکميتي نداشت اي از زمان اصلاًبرههدر و حال آنکه  ،نفوذ داشت در مصر اوو اطرافيان 

 کردند. و از مشاوره و تدبير ايشان استفاده  ندمند شدهاو بهر

ذار و ايشان را رهبري محبوب و اثرگاشاره کرده يوسف به داستان زندگي اين پيامبر خدا  ةقرآن کريم در سور

قَالَ الْمَلِکُ ائْتُونِي بِهِ أسَْتَخْلِصْهُ لِنَفسِْي فَلَمَّا کَلَّمَهُ قَالَ إِنَّکَ  وَ»نموده است: و صاحب مکنت و جايگاه معرفي 

  (.54)يوسف: « الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَکِينٌ أَمِينٌ

 :يعني (.12)يوسف: « کذَلَکَِ مکََّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الأرَضِْ: »انت داديميوسف مکما در آن سرزمين به فرمايد: قرآن مي

لمه را مقتدر و نافذالکوي و  يممهربان کرد ونسبت به اهم از چاه نجات داديم، دل عزيز مصر را را که يوسف  گونههمان

  (.231، ص21ق، ج2421)طبرسي،  قرار داديم

تعالي تو را پادشاه مصر و اهل مصر حق»فرمايد: مي رت يوسفروايتي جبرئيل امين خطاب به حض مطابق

 (.456، ص2395)مجلسي،  «تو خدمت کنندبه اشراف مصر همه  تاخواهد کرد 

: ردهمعرفي ک« احسن القصص»که قرآن کريم نيز داستان زندگي ايشان را  يوسفِ پيامبر توجه به نقش رهبري

 ةو ماي( 3ف: )يوس« إنِْ کنُتَْ منِْ قبَلْهِِ لمَنَِ الغْاَفلِيِنَ صصَِ بمِاَ أوَحْيَنْاَ إلِيَکَْ هذَاَ القْرُآْنَ وَنحَنُْ نقَصُُّ علَيَکَْ أحَسْنََ القَْ»

لقَدَْ كاَنَ فيِ قصَصَهِمِْ عبِرْةٌَ لأوُليِ الألَبْاَبِ ماَ كاَنَ حدَيِثاً يفُتْرَىَ وَ لكَنِْ : »دانسته است آموزي و هدايتعبرت و درس

گشايد هاي زيادي را ميراه (،222ف: يوس« )ديِقَ الَّذيِ بيَنَْ يدَيَهِْ وَ تفَصْيِلَ كلُِّ شيَءٍْ وَ هدُىً وَ رحَمْةًَ لقِوَمٍْ يؤُمْنِوُنَتصَْ

نمايان است و  يوسف پيامبرنبوت رهبري که به وضوح در دوران  ةاز جمله مسئل گوناگون،هاي تواند در زمينهو مي

 ، الگو باشد. آن توجه دادهگوناگون خداوند نيز در اين سوره به ابعاد 
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حضرت نقش و جايگاه رهبري  همچنين و آن رد جامعه به سمت اهدافباهميت رهبري در پيشبه حال با توجه 

به  ،مياسلا ةامعنمايد براي پيشبرد ج، ضروري ميهاي چشمگيري به دنبال داشتة مصر که موفقيتدر جامع يوسف

البته  ـ شود تا بتوان با الگوگيري از آنها هجعارماند، استفاده نمودهاز آن اولياي الهي بوده و آنان در اين مسير  ةآنچه در سير

 .مياسلامي نه ةقدم در مسير کمال جامع ـ هاي عادي نيستتوان انساناز در مسائلي که براي ما امکان دارد و خارج 

است، منابع قدرت رهبري  نظرمد  ـ يوسفحضرت از جمله  ـ که اصل نقش رهبري پيامبرانگونه همانرو ازاين

ي نسبت به ترتا بتوان منابع قدرت عميق ، ضروري استزندگي دست آوردن الگو و سبک صحيحبراي به زنيايشان 

دي و بشري عبور داد و به فراتر از آن دست آورد و نگاه را از منابع ماهاي مديريتي بهشده در نوشتهمنابع معرفي

 .شودمي اشاره در اين نوشته به بررسي منابع قدرت رهبري يوسف پيامبرروي انديشيد. بدين

 پيشينه

طور کلي مديريت ايشان را مقالات موجود بهبيشتر کمتر نوشته شده و  حضرت يوسف پيامبرتي يمدير ةسيردربارة 

  :از جمله ؛اندقرار داده ضوع بحثمو

ادي جه گوناگونهاي معصومه تيري خطير که به جنبه ةنوشت ،«از منظر قرآن مديريتي حضرت يوسف ةشيو» ـ

 و اقتصادي پرداخته است.

زهراسادات موسوي  ةنوشت ،«از منظر قرآن کريم مديريتي يوسف ةرهنگي با تکيه بر سيرفاصول مديريت »ـ 

 . ده استکرمديريت فرهنگي توجه  ةاين مقاله به جنب ؛و سيدعلي ميرآفتاب

، نوشتة محمد اميري؛ در اين «ريزي توليدي از منظر قرآن با تأکيد بر الگوي مديريتي حضرت يوسفبرنامه»ـ 

 ريزي و توليد توجه شده است. مقاله نيز به جنبة برنامه

، نوشتة زهرا سليماني و اصغر «يوسفمديريت اقتصادي عدالت اجتماعي با تأکيد بر حکومت حضرت »ـ 

 توجه نموده است.  منتظرالقائم؛ اين مقاله هم به بعد اقتصادي مديريت حضرت يوسف

د، توجه به رهبري کنمتمايز ميها از ديگر نوشتهاما آنچه اين نوشته را  .اندپرداختهضوعاتي مشابه هاي ديگر نيز به مونوشته

و تاکنون موضوع بحث و بررسي قرار نگرفته و  ي ايشان است که فراتر از مديريت بودهو منابع قدرت رهبر يوسفحضرت 

 اشاره شده است.  رو در اين مقاله به منابع قدرت رهبري حضرت يوسفدر اين زمينه چيزي نوشته نشده است. ازاين

 مي. بررسی مفاه1

کليدي داده شود تا مفاهيم آنها روشن شود و از ابتدا هاي قبل از ورود به بحث، لازم است توضيحي دربارة برخي واژه

 رود.مشخص باشد که مباحث بر چه اساسي پيش مي

 رهبری. 1ـ1

اين ز . به چند تعريف ااست اي از آن توجه بيشتري داشتهتعاريف متعددي شده که هرکس به جنبه «رهبري»براي 

 :شوده مياشار واژه
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کارکنان را در تلاش براي کسب  ةکه در آن رهبر مشارکت داوطلبانفراگرد نفوذ اجتماعي است  «رهبري»ـ 

است؛ يعني رهبران براي ترغيب مشارکت  يعمليات ةيک واژ «داوطلبانه بودن»کند. هاي سازماني طلب ميهدف

 تکميلخود آن را هاي اجتماعي هاي شخصي خود و مهارتبا ويژگي و هرگونه اختيار و قدرتي را دارند ،داوطلبانه

 (.315، ص2331)رضائيان،  کنندمي

ور دستيابي منظانگيز بهکار کردن شوقبراي فراگردي است براي برانگيختن و ياري دادن به ديگران  «رهبري» ـ

 (. 146، ص2315)ديوس و نيواستورم، ها به هدف

اي اعضاي هي استفاده از نفوذ بدون زور براي هدايت و هماهنگي فعاليتابه معن ،يک فرايندمثابة به «رهبري»ـ 

 هاست که به کساني که چنينويژگياز اي يک صفت به معناي مجموعهمثابة بهيک گروه در جهت تحقق هدف، و 

 (.135، ص2315)مورهد و گريفين،  شودنسبت داده مي ،برندکار مينفوذي را به

 (.466، ص2399)رضائيان،  ديگران براي نيل به هدف نفوذ در :يعني «رهبري»ـ 

فوذ سو رهبر بايد ناز يک «.شوق»و  «نفوذ: »ده استآم «رهبري»از  شدهارائه تعاريف ةدر هم باًيدو کليدواژه تقر

 يگراناز دمديريت  دراين دو کليدواژه است که رهبري را  .در افرد شوق ايجاد شودبايد داشته باشد و از سوي ديگر 

 انگيزد. اي که شوق انجام کار را در آنها برگونهتوان گفت: رهبري نفوذ در ديگران است، بهبنابراين مي کند.متمايز مي

قابل توجه اين است که در رهبري سلسله مراتب مطرح نيست؛ يعني رهبر کسي است که موفق به اعمال  ةنکت

ي يعن ؛ترمياني يا پايين ةسئول عالي جامعه باشد و خواه در رد، خواه مدير و م(466، ص2399)رضائيان،  شودنفوذ مي

 يوسفرت حضکه در داستان  گونهس جايگاه مديريتي باشد تا بتواند اعمال رهبري کند. همانأدر ر لازم نيست حتماً

جامعه گوناگون  رولي در عين حال بر پادشاه مصر نيز نفوذ داشت و او امو ،نيز با اينکه ايشان در بالاترين منصب نبود

 قاَلَ المْلَکُِ ائتْوُنيِ بهِِ أسَتْخَلْصِهُْ لنِفَسْيِ فلَمََّا کلََّمهَُ قاَلَ إنَِّکَ اليْوَمَْ لدَيَنْاَ مکَيِنٌ وَ: »حضرت سپرده بودآن و حکومت را به 

را  يوسف پيامبر گونه که در کلام الهي هويداست، مصر پادشاهي داشت و با اين حال،(. همان54)يوسف: « أمَيِنٌ

 دانست.متولي امور ساخت و خود را نيز تابع تدابير آن حضرت 

 منابع قدرت. 1ـ2

 (.452، ص2316کند ديگري را به انجام کاري وادارد )ميچل، فردي است که کسي سعي ميي ميانارابطه« قدرت»

 بحث از منابع قدرت رهبريدهند. افزايش مي آورند يا آن راوجود ميگويند که قدرت را بهبه اموري مي« منابع قدرت»

 بع قدرتامناز متعددي را عوامل هاي مختلف، اي که در نظريهگونهبه ،همطرح شدهاي مديريتي در نوشته فراوان

، (159، ص2315)ديوس و نيواستورم،  قدرت شخصي، مشروع، قانوني، سياسي و کارشناسي :اند؛ از جملهشمردهبر

 :اندتقسيم کردهقدرت را به اقسامي همچنين  (.351، ص2315)مورهد و گريفين،  خصص و اجبارمرجعيت، پاداش، ت

  (.254، ص2369)هرسي و بلانچارد،  قدرت پاداش، اجبار، مشروع، ارجاع و تخصص
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منابع قدرت رهبري نيز اختلاف شده که گاه برخي منابع در هاي رهبري، با توجه به اختلاف در نظريهمجموع، در 

تقسيم  اند و برخي ديگر بهرا ذيل يک منبع آورده ضوعاند و برخي کمتر، و گاه برخي چند مويشتري را معرفي کردهب

نظران براي نفوذ و قدرت رهبري، منابعي صاحب ةاند. اما آنچه اهميت بيشتري دارد اين است که همريزتر اشاره کرده

 ده و مشترك است.آنها نيز به يک نحو بو بيشتراند که را ذکر کرده

ي براي نفوذ نيز لازم است قدرت باشد؛ زيرا يک .بنابراين در رهبري، نفوذ در افراد براي پيشبرد اهداف رکن است

ارتباط نزديکي دارد، بلکه قدرت يکي از ابزارهايي  «رهبري»با مفهوم  «قدرت»مفهوم  .هاي نفوذ قدرت استاز راه

 گذارد. است که رهبر به کمک آن بر رفتار افراد اثر مي

رهبري و قدرت، رهبران بايد با منابع قدرت و انواع آن آشنايي پيدا کنند تا  ناپذيرييجدا ةبا در نظر گرفتن رابط

يعني قدرت نفوذ بايد باشد تا نفوذ تحقق يابد. به همين (؛ 453، ص2399)رضائيان،  کارگيري آن را بدانندچگونگي به

بايد منابع قدرت را در خود ارتقا دهد تا بتواند  ،سازمان ةدست آوردن نقش رهبري در جامعاست که مدير براي به علت

 تر عمل کند.در فرايند نفوذ و رهبري موفق

ده و منابعي را براي تحقق قدرت نفوذ رهبري در اين عرصه نظرات مختلفي بيان ش ،که بيان شدگونه همان

ن عرصه در ايکه  يموفق انقرار گيرد، قرآن کريم است. رهبر د نظراند، ولي آنچه ما بدان نياز داريم و بايد مبرشمرده

از اين منابع نفوذ و قدرت برخوردار  ،عمل ةکه در حيط نمايد، پيامبراني هستند مانند حضرت يوسفقرآن معرفي مي

اند؛ زيرا در سيره و نقش رهبري اولياي الهي، منابعي وجود آنچه محققان به آن توجه داشتهاز بيش حتي بلکه  ،انددهبو

 گيرد. و امور معنوي را نيز دربر مي گنجدامور مادي و تجربي نمي ةدر داير دارد که صرفاً

  وسفيحضرت . 1ـ3

قرآن بار در  11نام مبارکش  بود. ابراهيمحضرت و فرزند سوم  اسحاق ةو نواد فرزند يعقوب يوسفحضرت 

دست  را درايشان ضمن برخورداري از مقام نبوت، ساليان درازي امور مصر  (.31ص ،تا)قرشي، بي ذکر شده است

که به  داردنام ايشان ه اي بسورهکريم قرآن  (.425، ص2395)مجلسي،  محبوب و مطاع پادشاه و مردم بود داشت و

 . )سورة يوسف( وقايع زندگي ايشان پرداخته است

است که در مقام رهبري قرار داشت و از اين  هدف اين مقاله پرداختن به منابع قدرت رهبري يوسف پيامبر

مند بود، خواه منابع مادي که مد نظر بسياري از دانشمندان رشتة مديريت است و خواه منابع معنوي که منابع نيز بهره

 گيري از آن نيز کمتر بوده است. ن پرداخته شده و بهرهکمتر به آ

 قيروش تحق. 2

اي و تجزيه و تحليل آن به صورت توصيفي ـ تحليلي هاي تحقيق به صورت کتابخانهگردآوري مطالب و داده

ت قدر»، «رهبري»انجام شده که ابتدا با مراجعه به منابع تخصصي مديريت و آثار موجود در اين زمينه، مفهوم 
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تبيين گرديد تا قبل از ورود به موضوع تحقيق، چارچوبي از مباحث در دست « منابع قدرت رهبري»و « رهبري

 گردد.اي و با چه تعاريفي بررسي ميباشد و مشخص شود موضوع در چه زمينه

ربوط به مبا توجه به اينکه محور اصلي تحقيق قرآن کريم است، با مراجعه به اين کتاب آسماني و مطالعة آيات 

که صرفاً در سورة يوسف ذکر شده، آياتي که ذيل موضوع تحقيق بود، انتخاب شد و براي فهم بهتر  حضرت يوسف

توانست و منابع ديگري که مي الصافي و التبيان، البيان مجمع، الميزانآيات و نکات موجود در آن، تفاسيري از جمله 

ربط قرار گرفت. در نهايت، به کمک تفسير آمده از آنها نيز ذيل آيات ذيدست و مطالب به کار آيد، مطالعه گرديدبه

بندي ابتدا مواردي در نهُ دسته جاي گرفت. در اين دسته شدة حضرت يوسفآيات، منابع قدرت رهبري برشمرده

 ت. اس ذکر شده که در متون رايج مديريت آمده، سپس منابع قدرت که مد نظر قرآن کريم قرار گرفته، ذکر شده

 هال دادهيه و تحليتجز. 3

م و کنياشاره مي ،استرايج که در کتب مديريتي آمده قدرت منابع به ، ابتدا يوسفحضرت در بررسي منابع قدرت 

 .يمنمايمي بررسيحضرت آن هريک را در دوران رهبري 

 قدرت قانونی. 3ـ1

، 2315)مورهد و گريفين،  شودشخص اعطا ميبه اتکاي مقام سازماني به  (Legitimate Power« )قدرت قانوني»

ها در گونه قدرتهاي ديگران را هدايت کند. اينشود در چارچوب قانوني فعاليتيعني به فرد اجازه داده مي (؛356ص

 ييشود تا بتواند از طريق آن افراد را ملزم به انجام کارهامي اعطامدير يا رهبر  هپذيرد و بقالب پست و مقام صورت مي

 کنند. مرتبه و جايگاه سازماني از او تبعيت ميبه نمايد و افراد نيز با توجه 

وقتي پادشاه مصر از توان تعبير خواب و حکمت يوسف  .نيز از اين منبع قدرت برخوردار بود حضرت يوسف

و ( 4، ص25، ج2353)مکارم شيرازي،  مخصوص ةمشاور و نماينداو را آگاه شد، ايشان را نزد خود خواند تا  نبي

در کارهاي مملکتي و تدبير امور از ايشان  و (16، ص3ق، ج2425)فيض کاشاني،  دهامور قرار د ةامين خود در هم

 .ايشان در مقام رياست امور مصر قرار گرفتروي بدين (.315، ص5ق، ج2421)طبرسي،  استفاده کند

ه بپس چون با او سخن  .مگردانخود  انرا نزد من آوريد تا وى را خاصاو  :و پادشاه گفت»فرمايد: خداوند مي

آيد، برمياز آيات که گونه همان (.54)يوسف: « منزلت و امين هستى صاحبتو امروز نزد ما  :، گفتميان آورد

دبير ت د تا به درستيکررا وزير خود در امور مصر  يشانحضرت بخشيد و اآن پادشاه مصر مقام و جايگاه رسمي به 

قدرت رسمي يافت تا بتواند از  وا سانبدين (.256ق، ص2422)حليسي،  دنمايد و مصر را از قحطي حفظ نامور ک

 . سازدديگران را هدايت و ملزم به انجام امور  ،مبادي رسمي مصر

 پاداش. 3ـ2

توان فراهم آوردن چيزهايي که افراد دوست دارند  ؛ يعني:است (Reward Power« )پاداش»يکي ديگر از منابع قدرت 

از نيازهاي ضروري زندگي افراد باشد و يا اينکه چيزها حال ممکن است اين  (.455، ص2331)رضائيان،  داشته باشند
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يک  تسلط ةضرورتي هم نداشته باشد. اين قدرت برحسب درجوجودشان داشته باشند و  هاتمايل دروني به آن صرفاًآنان 

يعني از  (؛356، ص2315)مورهد و گريفين،  شودند، سنجيده ميهستهايي که براي ديگران باارزش بر پاداش شخص

  (.254، ص2369)هرسي و بلانچارد،  دگيرمي نشئتتواند گرد آورد، مردم رهبر مي نظرهاي مثبت که به پاداش

راد اف مطلوبچنين تواني دارد؟ و اگر دارد، آيا آن پاداش  تواند پاداش دهد؟ آيا اصلاًاين مدير و رهبر چقدر مي ماا

بلکه  ،محدود به امور مادي و مالي نيست ؟ البته اين پاداش صرفاًيا خير کندانگيزه ايجاد ميبرايشان و  هستنيز 

 (.356ص ،2315)مورهد و گريفين،  شود که تأثير بسزايي بر افراد داردهاي معنوي و غيرمادي را نيز شامل ميپادش

در موارد متعددي به چشم  که نيز در دوران تصدي امور مملکتي، از قدرت پاداش برخوردار بود يوسف پيامبر

ين مأخود و ت ةآذوق ةمردم براي تهي ةمردم مصر و حتي غيرمصر بود و همنياز ترين جمله گندم که مهم از ؛خوردمي

راهبردي  يگندم به محصول (.16، ص25، ج2353يرازي، )مکارم ش کردندبه مصر مراجعه مي شان،ضروريگندم 

آن بتواند تغييراتي در نظام اجتماعي مصر ايجاد  ةبود تا به وسيل تبديل شده و ابزار مهمي در دستان حضرت يوسف

 شي در دستان ايشان قرار گرفت. اعنوان قدرت پادکه مورد نياز مردم بود، به نظرکند؛ يعني از آن 

 جاَءَ إخِوْةَُ يوُسفَُ فدَخَلَوُا علَيَهِْ فعَرَفَهَمُْ وَ وَ» :گندم مشخص است اين شدت نياز مردم بهت، ي آيابا توجه به برخ

زلِيِنَ فَِنِْ خيَرُْ المْنُْأنَاَ  لاترَوَنَْ أنَِّي أوُفيِ الكْيَلَْ وَ لمََّا جهََّزهَمُْ بجِهَاَزهِمِْ قاَلَ ائتْوُنيِ بأِخٍَ لكَمُْ منِْ أبَيِكمُْ أ همُْ لهَُ منُكْرِوُنَ وَ

به گندم را بيان  دران يوسفاآيات نياز بر(. اين 65ـ53)يوسف:  «لاتقَرْبَوُنِ تأَتْوُنيِ بهِِ فلَا كيَلَْ لكَمُْ عنِدْيِ وَلمَْ

اين  (.134، ص22، ج2363)طباطبائي،  تا بتوانند گندم تهيه کنند مصر آمدندبه آنان از ديار خود  :فرمايدنمايد و ميمي

تا، سي، بي)طو يندبيامين گندم مورد نياز خود به مصر أشده بود آنها براي ت و موجبآنان هم رسيده  هقحطي ب :يعني

 دران يوسفادراز کنند. اين شدت نياز به گندم در مردم و حتي بر سوي يوسف پيامبربه و دست نياز ( 241، ص6ج

تا بود قرار داده  پاداشي در دستان يوسف پيامبرمثابة بهند، گندم را کرداز مصر زندگي مي که در ديار ديگري غير

« يلَْلاترَوَنَْ أنَِّي أوُفيِ الکَْ أَ»کرد و گفت:  بردارانش را تشويق اوقدرت رهبري ايشان فزوني يابد. به همين وسيله، 

او گفت: اگر در  (؛65)يوسف: « فلَا کيَلَْ لکَمُْ عنِدْيِتأَتْوُنيِ بهِِ  فإَنِْ لمَْ»هم کرد و گفت: تهديد (، آنها را 59)يوسف: 

 و اگر نياوريد گندمي در کار نخواهد بود. خواهم داد وريد، پيمانه را کامل بيانزد من هم برادر ديگرتان را  سفر بعدي
 مهارت. 3ـ3

اي هگونبه ،ر باشدشخص از دانش و مهارت و توان بالايي در کار برخودااينکه يعني ( Expert Power« )تخصص»

ديگر عبارتبه .تبعيت ديگران خواهد شد موجبهمين مهارت او  .عنوان کاردان توانمند بشناسندکه ديگران او را به

 (.454، ص2399)رضائيان،  بتواند رفتار ديگران را از طريق دانش و تجربه مهار کنديعني اينکه شخص  «تخصص»

رسي و )ه آن در ديگران نفوذ داشته باشد ةتوان رهبر است تا به وسيلدانش و  ةبنابراين قدرت مهارت، نتيج

 (.254، ص2369بلانچارد، 

به مهارت در ايشان ه وضوح قابل مشاهده است؛ زيرا قرآن کريم از زبان خود ب يوسفحضرت در  مهارتاين 

ه حضرت خواب پادشاه را ب وقتي پادشاه مصر خواب ديد و .نمايدداري تصريح ميمديريت مسائل اقتصادي و خزانه
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 يوُسفُُ أيَُّهاَ الصِّدِّيقُ أفَتْنِاَ فيِ سبَعِْ بقَرَاَتٍ سمِاَنٍ يأَکْلُهُنَُّ: »هفت سال فراواني و سپس هفت سال قحطي تعبير نمود

أبَاا فمَاَ همُْ يعَلْمَوُنَ قاَلَ تزَرْعَوُنَ سبَعَْ سنِيِنَ دَأخُرََ ياَبسِاَتٍ لعَلَِّي أرَجْعُِ إلِىَ النَّاسِ لعَلََّ سبَعِْ سنُبْلُاتٍ خضُرٍْ وَ سبَعٌْ عجِاَفٌ وَ

ممَِّا  ليِلاّقَ ممَِّا تأَکْلُوُنَ ثمَُّ يأَتْيِ منِْ بعَدِْ ذلَکَِ سبَعٌْ شدِاَدٌ يأَکْلُنَْ ماَ قدََّمتْمُْ لهَنَُّ إلِاّ قلَيِلاً حصَدَتْمُْ فذَرَوُهُ فيِ سنُبْلُهِِ إلِاّ

پادشاه مصر خواستار کمک و همراهي حضرت شد و حضرت نيز مهارت و توان خود را (. 43-46: يوسف« )تحُصْنِوُنَ

يوسف: ) داري و امور اقتصادي منصوب نما که من نگهدار و دانا هستم: مرا بر خزانهتفگبراي مهار قحطي بيان نمود و 

درازي از دست و حفظ کند واموال را جمع نمايد که مهارت دارد ايشان به توان خود در اين امور اشاره مي (.55

 (.244، ص6تا، جصرف کند )طوسي، بي جايي که صلاحيت و استحقاق دارد آن را درو جلوگيري نمايد ن اغيرمستحق

دارد، محدود به نگهباني که اشاره  که در اين آيه به مهارت يوسف پيامبر «حفيظ» ةقابل توجه است که واژ

مديريت کار است که نيازمند برنامه و اجرا و نظارت و  ةنيست، بلکه حفيظ بودن در مرتب ،دکنبرداشت مياز آن عرف 

خود را نشان داد که حکايت از مهارت بالاي ايشان  ،حضرت در عمل و بازدهي موفقيتآن است. مهارت  دبازخور

 ن کاهشد و ثروت متمولااي که پس پايان قحطي، جامعه از حالت طبقاتي خارج شد و بردگان آزاگونهبه شت،دا

ق، 2425)فيض کاشاني،  حضرت قرار گرفتآن ها و اموال و مسکوکات در اختيار ي از زمينبسيارتا جايي که  ،يافت

نفوذ ايشان ميان مردم  ،و قحطي نيز در مصر و اطراف آن به خوبي مهار شد و در ضمن مهار قحطي( 13، ص3ج

 ق شد.حقخوبي مو اهداف رسالت هم به کردندايتگري ايشان توجه ويژه مردم به رهبري و هدو  بسيار افزايش يافت

 اطلاعات. 3ـ4

، 2331)رضائيان،  مفيد و يا دسترسي به چنين اطلاعاتي است (Information Power) مقصود داشتن اطلاعات

باشد. داشته از اطلاعات فراتر از اطلاعات ديگران و حتي نيازهاي آنها  ايگسترده ةيعني رهبر داير(؛ 455ص

 ،است کار لازم ةبلکه حتي بيش از آنچه در زمين ،اطلاعات رهبر محدود به موارد خاص و ناقص نباشد ،ديگرعبارتبه

 منبع اطلاعات جلوه کند. مثابة بهتا براي ديگران  بداند

از قدرت مهارت است؛ زيرا ممکن است کسي اطلاعات  است که قدرت اطلاعات غيرالبته توجه به اين نکته لازم 

نابع ترين مآگاهي و اطلاعات از مهم کار گيرد.هعنوان مهارت در ميدان عمل نتواند آن را بولي به ،زيادي داشته باشد

ي اعلا ةنکه خود ايشان داراي مرتبرو علاوه بر ايايناز .بستندقدرت است که انبياي الهي براي هدايت مردم به کار مي

 . کردندرا توصيه ميآموزي اين علوم بودند، به ديگران نيز مکرر علم

، 2تا، ج)مجلسي، بي« مسُلْمِةٍَعلَىَ کلُِّ مسُلْمٍِ وَ  فرَيِضةٌَطلَبَُ الَعْلِمِْ »فرمايند: مي براي نمونه، پيامبر گرامي

که پيامبران  بودههدايت است و يا اکتسابي  ةبوده که به صورت خداداي و لازم ييا علم لدنّ ،علوم انبيا و اوليا (.233ص

 کنند. مردم آن را تجربه ميديگر انند همالهي 

وناگون گهاي . ايشان در زمينهبودنبود و از قدرت علم و اطلاعات برخوردار  انيز از اين قاعده مستثن يوسف پيامبر

 ماا وَلمََّا بلَغََ أشَدَُّهُ آتيَنْاَهُ حکُْ وَ: »عنوان امتيازي به ايشان عنايت نمودخداوند علم را بهمورد عنايت الهي قرار گرفت و 

که خود  يدر موقعيت ديگر (.251، ص22، ج2363)طباطبائي،  خداوند است ةعلم از ناحي(. اين 11: يوسف« )علِمْاا
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د نمايميريح تصنکته کند، به اين و زنداني را بيان مينمايد و تعبير حقيقي خواب آن دحضرت از علمش استفاده مي

ويِلهِِ قبَلَْ نبََّأتْكُمُاَ بتِأَْ قاَلَ لايأَتْيِكمُاَ طعَاَمٌ ترُزْقَاَنهِِ إلِاّ: »اينها از علومي است که پروردگارم به من آموخته است ةکه هم

علاوه  (.31 :يوسف) «همُْ باِلآخرِةَِ همُْ كاَفرِوُنَ ترَكَتُْ ملَِّةَ قوَمٍْ لايؤُمْنِوُنَ باِللهِ وَأنَْ يأَتْيِكَمُاَ ذلَكِمُاَ ممَِّا علََّمنَيِ ربَِّي إنِِّي 

 يد؛ يعني علم و اطلاعاتنمومعرفي  «حفيظ عليم»را براي پذيرش مسئوليت با عنوان  دخو يوسفحضرت بر آن، 

 (. 55: يوسف« )علَىَ خزَاَئنِِ الأرَضِْ إنِِّي حفَيِظٌ علَيِمٌقاَلَ اجعْلَنْيِ : »مهارت حفيظ بودن ايشان است ةدارد که پاي

اطلاعاتي که  ؛مند بوداست که ايشان از قدرت اطلاعات بهره علم يوسف پيامبر دهندةاين آيات نشان ةهم

 . ها بودمورد نياز جامعه و حل مشکل جامعه در گرو آن

 تيصلاح. 3ـ5

)رضائيان،  آن فرد گويند (Referent Power« )صلاحيت»را قدرت  يرد خاصها از جاذب بودن تعامل با فادراك آدم

هايي در رهبر باشد که ديگران احساس کنند ارتباط با چنين فردي جذاب ها و صلاحيتيعني ويژگي(؛ 454، ص2331

وقتي  مثلاً کند؛يم فراهمرا بيشتر هدايت  ةد و زمينوشميها موجب نفوذ رهبر در افراد وجود اين صلاحيت .خواهد بود

قدرت  او :شوددهند، گفته ميميداري و رازداري را به رئيس خود نسبت مانند صداقت، امانت يهاي خوبافراد ويژگي

 (.454، ص2331)رضائيان،  صلاحيت دارد

 :ايشان اشاره کرده استهاي ها و ويژگيصلاحيت جا بهقرآن کريم چند  ،حضرت يوسفدرخصوص 

کسي  «حکيم»مقصود از (. 11)يوسف:  «علِمْاا لمََّا بلَغََ أشَدَُّهُ آتيَنْاَهُ حکُمْاا وَ وَ»فرمايد: خداوند مي :حکمت (الف

 ؛علمي دارد ةعمل او پشتوان ،به بيان ديگر (.254، ص6تا، ج)طوسي، بي کندعلم و دانش عمل مي ساسا است که بر

 (؛11)يوسف:  «هوَُ منَِ الصَّادقِيِن» :صداقت (ب

 (؛14)يوسف:  «إنَِّهُ منِْ عبِاَدنِاَ المْخُلْصَيِنَ» :اخلاص (ج

 (. 11)يوسف: «کذَلَکَِ نجَزْيِ المْحُسْنِيِنَ علِمْاا وَ لمََّا بلَغََ أشَدَُّهُ آتيَنْاَهُ حکُمْاا وَ وَ» :احسان (د

. همچنين کنداشاره ميحضرت آن نمايد و به قدرت صلاحيت معرفي مي «محسن»ايشان را  قرآن کريم

محسن  (.13)يوسف:  «أيَُّهاَ العْزَيِزُ إنَِّ لهَُ أبَاا شيَخْاً کبَيِراً فخَذُْ أحَدَنَاَ مکَاَنهَُ إنَِّا نرَاَكَ منَِ المْحُسْنِيِنَ قاَلوُا ياَ»فرمايد: مي

  ند.ختشنامي «محسن»عنوان و مردم هم ايشان را بهبود حضرت در نگاه ديگران نيز ظهور يافته آن بودن 

 رابطه. 3ـ6

، )رضائيان وجود يا تصور وجود ارتباط ميان مدير با مراکز قدرت :عبارت است از( Connection Power« )رابطه»قدرت 

وجود داشته باشد، مثل اينکه مدير يک شرکت علاوه بر  اي واقعاًحال ممکن است گاهي چنين رابطه (.454، ص2331

و گاه ممکن  ؛مسئوليت و قدرت قانوني، ارتباط وثيقي با مالک آن شرکت داشته و از اين راه نفوذ بيشتري نيز داشته باشد

 چنين تصوري به وجود آمده باشد. (مانند تشابه اسمي)در اثر اموري  اي نباشد و صرفاًرابطه است اصلاً
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ارتباط با پادشاه مصر که پس از تعبير خواب، پادشاه ايشان ؛ کندصدق مي حضرت يوسفدربارة ين منبع نيز ا

مهَُ قاَلَ المْلَکُِ ائتْوُنيِ بهِِ أسَتْخَلْصِهُْ لنِفَسْيِ فلَمََّا کلََّ وَ: »پست مديريتي دادبه وي حمايت کرد و از او داشت و  گراميرا 

به اين معناست که او را « أسَتْخَلْصِهُْ لنِفَسْيِ»اينکه در آيه فرمود:  (.54: يوسف) «لدَيَنْاَ مکَيِنٌ أمَيِنٌ قاَلَ إنَِّکَ اليْوَمَْ

اي رابطهبين او و پادشاه بود که رو ازاينو  (112، ص22، ج2363)طباطبائي،  دهممي خاص و خالص براي خودم قرار

 بود.او ع يکرد و مطحمايت مي يوسفحضرت هاي تمام برنامهاز  پادشاه نيزابط عادي برقرار شد و وفراتر از ر

مده است. ها آآنچه از منابع قدرت تا اينجا ارائه شد، مواردي بود که به صورت رايج در آثار مديريتي و غالب تحليل

ر مديريت دويژه بهبلکه منابع ديگري نيز وجود دارد که  ،اما از نظر اسلام، منابع قدرت محدود به موارد ياد شده نيست

راي الهي ب يپيامبران و اوليا منابع قدرتِ ةالبته هرچند هم .ثر بوده و ايجاد قدرت کرده استؤو رهبري پيامبران م

 دوخت يظرف ةهاي عادي به اندازفرد از انسان هرکه تواند الگويي باشد هاي عادي قابل تحقق نيست، اما ميانسان

 اهيم کرد.به آنها اشاره خودر ذيل،  .دکناستفاده از آنها دريافت و تواند آنها را مي

 ت الهیيق و عنايتوف. 3ـ7

 آن يعني ميان کار و انجام (؛311ق، ص2421)راغب اصفهاني،  به معناي هماهنگي ميان دو چيز است «توفيق»

در  ي است که پيامبران الهيعواملاز جمله  «توفيق»الوصول باشد. هماهنگي پيش آيد و شرايط انجام فراهم و سهل

بهتر  به هدايت ،آن توجه خاص خداوند نسبت به خود را به دنبال دارند و ولي خدا با کسب توفيقات و توجهات الهي

 ،ودولي خ خداوند براي تحقق کار ،گمارد؛ يعني آنجا که لازم باشدمردم و نگه داشتن آنان در مسير الهي همت مي

 کند تا به بهترين صورت انجام شود. زمينه و شرايط را فراهم مي

اين  است. بوده، اشاره شده يوسف به چند موضع که توجه و توفيق الهي شامل حال يوسف پيامبر ةدر سور

از جمله اينکه وقتي از خيانت همسر عزيز مصر  ؛نفوذ ايشان شده است موجبه و دبه وجود آوررا توفيقات نتايجي 

حمَِ ربَِّي ماَ رَ أبُرَِّئُ نفَسْيِ إنَِّ النَّفسَْ لأمََّارةٌَ باِلسُّوءِ إلِاّ ماَ وَ»ست: دان، اين نجات را توفيق و عنايت الهي فتيانجات 

ن را توفيق و عنايتي آايشان در مصر، قرآن  جايگاه و مقام يافتن ةيا در مسئل (؛53: يوسف« )إنَِّ ربَِّي غفَوُرٌ رحَيِمٌ

 کذَلَکَِ مکََّنَّا ليِوُسفَُ فيِ الأرَضِْ وَ: »شودي ميعنايتشمارد که از سوي خداوند است و به هرکه خدا بخواهد چنين مي

 (.56: يوسف) «نيِنَلانضُيِعُ أجَرَْ المْحُسِْ يتَبَوََّأُ منِهْاَ حيَثُْ يشَاَءُ نصُيِبُ برِحَمْتَنِاَ منَْ نشَاَءُ وَ

 معجزه. 3ـ8

دست مدعي نبوت، براي اثبات صدق مدعاي خويش العاده است که با عنايت ويژة خداوند، به کاري خارق «معجزه»

از (. معجزه 212، ص2395)مصباح يزدي،  گيرد و همراه با تحدي و مطابق با مدعاي مدعي نبوت استانجام مي

ه البت .شودکار گرفته ميکردن مردم به براي بيدارو اي لازم و به اذن خداوند هجمله مواردي است که در موقعيت

آن فراهم باشد. معجزه  ةط و زمينايبلکه در مواردي است که شر ،شودمعجزه هرجايي و به هر درخواستي انجام نمي
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يشان د و رهبري اوشمي هاي مردمنفود بيشتر نبي در دل موجبالهي داشتن،  ةالعاده بودن و پشتوانخارق سبببه 

 گيرند. ايشان الهام مي از د وونشميالهي جمع  يانبيا گردت و اطمينان خاطر بيشتري مردم نيز با قوّ .يابدت ميقوّ

براي اثبات ادعاي نبوت خويش از گوناگون، هاي ت برخوردار بود و در موقعيتقوّ ةنيز از اين نقط يوسف پيامبر

 ايند، ابتدا معجزهکويل أترا حضرت خواست خواب دو جوان زنداني آن از جمله زماني که  کرد؛ميمعجزه استفاده 

 از غذايي بود که تا آن وقت برايدادن آن معجزه خبر  کرد.ويل أو سپس خواب را ت پيدا کننداعتقاد  وآورد تا آنها به ا

رزْقَاَنهِِ قاَلَ لايأَتْيِکمُاَ طعَاَمٌ تُ: »دهدببه آنها  کردند چنين غذاي خوبيو حتي تصورش را هم نمي زندانيان نياورده بودند

 نبوت خود بياورد اياي بريوسف با اين خبر خواست معجزه (.31)يوسف: « نبََّأتْکُمُاَ بتِأَوْيِلهِِ قبَلَْ أنَْ يأَتْيِکَمُاَ إلِاّ

ايشان در آنان شد و همچنين همين معجزه موجب جلب بيشتر زندانيان و نفود  (.131، ص22، ج2363)طباطبائي، 

 .گرديد براي توجه پادشاه مصر و آزادي ايشان از زندان ايمقدمه

نابينا بود و او چشمان  است. يوسفحضرت پيراهن  ةواسطبه يعقوبحضرت ا شدن چشمان نديگر بي نمونة

 بقِمَيِصيِ هذَاَ فأَلَقْوُهُ علَىَ وجَهِْ أبَيِاذهْبَوُا : »ايي ايشان شدنبي سببالهي  ةمعجز وجود نداشت و از طريق عادي درمان

نِّي أعَلْمَُ منَِ اللهِ أقَلُْ لکَمُْ إِلمَْ فلَمََّا أنَْ جاَءَ البْشَيِرُ ألَقْاَهُ علَىَ وجَهْهِِ فاَرتْدََّ بصَيِراً قاَلَ أَ أتْوُنيِ بأِهَلْکِمُْ أجَمْعَيِنَ يأَتِْ بصَيِراً وَ

 (.96و  93: )يوسف« ماَ لاتعَلْمَوُنَ

اعتماد  ايشقابل مشاهده است که هريک افز از معجزات در زندگي حضرت يوسفنيز ديگري هاي نمونه

 به دنبال داشت. نسبت به او ديگران و نفوذ ايشان را 

 وحی. 3ـ9

عقل،  ،مانند حس)هاي عادي بين خدا و پيامبران است که از راه هاي رابطة تفهيمي ويژنبوي گونه «وحي»مقصود از 

حال وقتي کسي چنين ارتباطي با خداوند  (.15، ص2395)مصباح يزدي،  شودحاصل نمي (تجربه و شهود متعارف

هاي عادي است و با ابزار تر و فراتر از دريافتهايي نيز دارد که عميقهاي عادي است و دريافتدارد که فراتر از راه

ع نامحدودي وصل د؛ زيرا به منبشوپيام او بيشتر توجه مي کلام وبه و يابد نفوذ بيشتري مي ،معمولي قابل درك نيست

؛ از منبع رابطه است دهد که در حالت عادي براي هرکسي قابل درك نيست. منبع وحي غيراست و خبر از اموري مي

ودن و فراعادي ب نظر بوده و است، ولي در وحي، فراتراز ارتباط مدنظر ا تصور ارتباط مد يزيرا در رابطه، صرف ارتباط 

 نه تمام آن.  ،داشتن پيام و هدايتگري وحياني دخيل است؛ يعني ارتباط فقط بخشي از وحي است

 به شکل گاهيو  الهام و گاهي به صورت وحي از علم است؛ زيرا علم لدني گاهي به صورت منبع وحي غير

و از  ردنبع وحي نقش مهمي در دعوت پيامبران دام چوناما تا(. )دانشنامة امامت و ولايت، بي آيددست ميبه تحديث

 . است صورت جداگانه ذکر شدههجهات متعددي مورد توجه قرار گرفته، ب

 ي دارد.منابع قدرت در مواضع متعددي ريشه در وحديگر  و رودشمار مييک منبع اصلي بهمثابة بهمنبع وحي براي پيامبران 
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ي ماجراکه در گونه همان ؛نمودميز اين منبع قدرت الهي استفاده و اکرد ميدريافت وحي نيز  حضرت يوسف

أجَمْعَوُا أنَْ يجَعْلَوُهُ فيِ  فلَمََّا ذهَبَوُا بهِِ وَ» :وحي کرديماو ما به  :فرمايد، خداوند ميشتوسط برادران اوچاه انداختن به 

سخن همبا يکديگر و چون او را بردند و  (؛25)يوسف: « همُْ لايشَعْرُوُنَ بأِمَرْهِمِْ هذَاَ وَأوَحْيَنْاَ إلِيَهِْ لتَنُبَِّئنََّهمُْ  غيَاَبتَِ الجْبُِّ وَ

آنها درك  ليو وحي کرديم که آنان را از اين کارشان خبردار خواهي کرد، وه اشدند که در قعر چاه قرارش دهند، ب

 (. 231، ص22، ج2363اطبائي، ت )طبدر اينجا همان وحي نبوت اس« أوحْيَنْاَ»مقصود از . کنندنمي

 ریيگجهينت

برد، است که فراتر از مديريت بوده و از راه نفوذ در افراد کار را پيش مي «رهبري»يکي از مباحث مهم در مديريت، 

 .دهند. رهبري قدرت نفوذ دارد که اين قدرت نفود از منابعي برخوردار استوطلبانه کار را انجام ميااي که افراد دگونهبه

اند مردهمنبع قدرت رهبري برشمثابة بهپژوهشگران قدرت قانوني، مهارت، صلاحيت، رابطه، پاداش و اطلاعات را بيشتر 

رهبري پيامبران الهي با محوريت حضرت  ةثر است. اما با توجه به سيرؤکه هريک به نوعي در قدرت رهبري م

ند اکه عبارت در قدرت رهبري پيامبران دخالت داشتهديگري  بعا، منمذکورمشخص شد که علاوه بر موارد  يوسف

نفوذ و رهبري  موجبدخالت داشت و  در رهبري يوسف پيامبر نابعتوفيق و عنايت الهي، معجزه، وحي. اين م :از

هاي عادي امکان ندارد، ولي با شناخت اين دو منبع قدرت . هرچند منبع وحي و معجزه براي انسانشدقدرتمند ايشان 

  .وان از ثمرات وحي و معجزه استفاده نموده و قدرت رهبري را افزايش دادتمي

قدرت رهبري را  واستفاده نمود از آن توان امروز هاي روشن و راهگشا از وحي و معجزه که مييکي از نمونه

 ترين منبع وحياني و اعجازي است.افزايش داد، قرآن کريم است که مهم
  



  23 از نگاه قرآن وسفي حضرت رهبریِ قدرت منابع یبررس

 منابع
 .قرآن کريم

 .مطابع الأهرام بکورنيش النيلمصر:  .المنهج الإقتصادي في التخطيط لنبي الله يوسف (.ق2422) نواف بن صالححليسي، 

 .رياست جمهوري مرکز آموزش مديريت دولتيتهران:  .طوسيمحمدعلي  ةترجم .رفتار انساني در کار (.2315، جان )و نيواستورمکيت  ،ديوس

 .دارالقلم: دارالشاميه ـ بيروتـ دمشق  .المفردات في غريب القرآن .ق(2421) راغب اصفهاني، حسين بن محمد

 سمت. . تهران:مديريت رفتار سازماني (.2331) رضائيان، علي

 .سمت . تهران:مباني مديريت و سازمان (.2399)ـــــ 

 سقز: محمدي. .القرآن تفسير في الميزان (.2363)محمدحسين سيدي، ئطباطبا

 دارالمعرفه.قم:  .مجمع البيان في تفسيرالقرآن (.ق2421)طبرسي، فضل بن حسن 

 دارالاحياء التراث.بيروت:  .التبيان تا(. )بي بن حسن طوسي، محمد

 صدر.ال مكتبة. تهران: الصافي تفسير (.ق2425) محسنوليفيض کاشاني، م

 دارالکتب الاسلاميه.تهران:  .قاموس قرآن(. 2363)اکبر قرشي، علي

 سبز. ةآدينتهران:  .تاريخ انبياء (.2395)مجلسي، محمدباقر 

 داراحياء التراث.بيروت:  .بحارالانوارق(. 2453)ـــــ 

 .امام خمينيآموزشي و پژوهشي  ةسسؤمقم:  .راهنماشناسيو راه  (.2395) مصباح يزدي، محمدتقي

 ميه.دارالکتب الاسلا. تهران: نمونه تفسير (.ق2353) مکارم شيرازي، ناصر

 مرواريد. :تهران. معمارزادهغلامرضا الواني و سيدمهدي  ةترجم .رفتار سازماني (.2315آر. دبليو ) فين،يو گر ، جيمورهد

 نژاد. مشهد: آستان قدس. . ترجمة محمدحسين نظريهامديريت در سازمان(. 2316ميچل، ترنس )

 جهاد دانشگاهي. تهران:  .کبيريقاسم  ةترجم .سازمانيمديريت رفتار  (.2369کنت اچ. ) بلانچارد، ، پل وهرسي

 .https://fa.imamatpedia.com/wikiتا(. از )بي امامت و ولايت ةدانشنام


